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  چكيده
البته . داردورزي نيچه موضوعيتي اساسي  بسته با او، در فلسفه هاي هم خدا و انگاره

با اين توضيح كه نگاه نيچه به اين مفـاهيم، بـا رويكـرد سـاير انديشـمندان بسـيار       
متفاوت است؛ او بسان ديگـران بـراي اثبـات مـدعاي خـويش، دسـت بـه دامـان         

اي كه برآمده  شيوه. گزيند شود و شيوة ديگري برمي هاي مرسوم فلسفي نمي استدلال
زيد، نه صرفاً براهينـي انتزاعـي و    ت كه در آن مياي اس از نگاه انضمامي او به زمانه

، »مـرگ خـدا  «ويژه با طرح ايـدة   همچنين بيان او در اين حوزه به. بريده از واقعيت
برانگيز بوده و مجالي براي ظهور تفسيرهايي گوناگون و بعضاً متعارض شده  جنجال
بـه  . ريقيـت هاي او هم موضوعيت دارد و هـم ط  اي كه در منظومة آموزه ايده. است

هاي اساسي او نظير نيهيليسـم و ابرانسـان، كـاملاً در ربـط و      نحوي كه ديگر آموزه
  .، سامان يافته است»مرگ خدا«نسبت با آن، يعني ايدة 

در اين جستار برآنيم به قدر امكان موضع نيچه دربارة انگارة خدا را شرح دهيم، و 
نامـد،   مـي » مـرگ خـدا  «آن را  اي كـه  هاي او را پس از واقعـه  ها و دلواپسي دغدغه
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  مقدمه. 1
هاي تـاريخ، مقهـور موضـوعي بـوده اسـت       تطورات مختلف انديشة بشري در تمام دوران

اي كـه رد   فربهعنوان . اي از تاريخ در خاطر ندارد چنان سترگ، كه غيبت آن را هيچ دوره آن
اي از  كرانـه  نهايـت در بـروز و نمـود، در گسـترة بـي      هـاي بـي   رغم تمام تفـاوت  آن را علي

ترين مراتب جولان فهم كه خاص انبياء و اولياء است  ترين صور خيال انسان، تا عالي ابتدايي
چيز را جز خدا توان چنين استيلاي بي چون و حرفي بـر انديشـة    توان بازجست، و چه مي
برگرفتن از واقعيت تمنايِ ترديدناپذيرِ امـرِ الـوهي    ر؟ البته مقصود از اين بيان صرفاً پرده بش

روشن است كه تمامي اين . ها بوده است، و نه تعيين متعلق و مصداق آن در بشرِ همة زمان
اند و حتي بسياري از درِ سـلب و   شناسانه جهتي ايجابي و اثباتي نداشته هاي معرفت رهيافت

اند، و مقصود از اين گفته، صرفاً بازنمايي اهميت ايـن موضـوع در كرانـة     ار سر برآوردهانك
در . تمام اشتغالات فكري بشر بوده است و نه ادعاي باوري جازم به آن از سوي هر كسـي 

هاي گوناگون از خدا، انديشمندان و اربابان تفكر نيز هر يك به نحوي  اين پهنة مواج از فهم
انـد؛ برخـي بـا اهتمـام بـه اثبـات آن، درصـدد سـاختن و پـرداختن           و شـده وارد اين قلمر

اند، و برخـي ديگـر بـه مـدد همـين دسـتاويز در        هاي فلسفي براي تبيين آن برآمده استدلال
در اين ميان اما تعيين دقيق موضع دينـي نيچـه كـاري اسـت بـس      . سوداي نفي و انكار آن

دانند و بر صـحت   ي نيچه، خود را بر حق ميدشوار، به اين سبب كه هم هواداران خداباور
انـد، ايـن    كنند، و هـم آنـاني كـه رأي بـه كفـر و الحـاد وي داده       ادعاي خود اقامة دليل مي

 .يابي در نسبت با ايدة خدا به همان اندازه دشوار، و بلكه دشوارتر است موقعيت
نيچـه در   را غالبـاً نخسـتين مـدخل ورود بـه آراي    » خدا مرده اسـت «بيت معروف  شاه

انگيزد آن است كه آيا رواست  اند، ليكن پرسشي كه اين انگاره برمي خصوص خدا اخذ كرده
در ) the death of God(» مرگ خـدا «در انديشة فلسفي نيچه در اين خصوص، بين باور به 

شناختي، تمـايزي قائـل شـويم؟ آيـا      در معناي معرفت» مرگ خدا«شناسي، و  ساحت هستي
مقصود نيچه از اين تمثيل ادعاي مرگ حقيقي خداي حقيقي است يا قصد او ترسيم فضاي 

هـاي روزمـرة    زمانة خود است؛ روزگاري كه انسان ديگر با خدا كاري نـدارد و در فعاليـت  
سان خدايي كه از عرصة وسـيع   نهد، و بدين و انذار او وقعي نميخويش به فرامين و تبشير 

هاي كليسا پس رانده شده و در محدودة تنگ كليسـا محبـوس شـده     خانه اجتماع تا تاريك
رسد اين پرسشي اسـت كـه همچنـان     نظر مي آيد؟ به حساب مي است، عملاً خدايي مرده به
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كه خواهيم ديد فحواي كلام نيچـه نيـز    گونه جواب باقي خواهد ماند، و آن مفتوح و بسا بي
دارد، و  اي است كه مجال هر تفسـيري را بـر مخاطبـان خـويش گشـوده مـي       خود به گونه

شود براي ايـن   خود او نيز مجوزي مي) perspectivism(باوري  انداز وفاداري به آموزة چشم
  .ها تكثر فهم

دد؛ هم شـوپنهاور بـه نـوعي    گر به پيش از نيچه باز مي» مرگ خدا«سابقة تعبير هولناك 
سره مرده است و هم هاينريش  خواند كه دين در آن كمابيش يك سدة نوزدهم را عصري مي

اين دفعه ديگر خـود يهـوة   . زند رقت و ترحم در دل ما موج مي«: نويسد مي 1852هاينه در 
هـاي   يـين خواهنـد آ  شنويد؟ زانو بزنيد، مي ها را مي صداي ناقوس... شود  پير آمادة مرگ مي

از مـرگ   1802هگل نيز در ). 43: 1373استرن، (» مقدس را براي خدايي محتضر اجرا كنند
، بـه عنـوان سـومين    »مرگ مسيح«، كه البته او به )81: 1384گيسلر، (خدا سخن گفته است 

رغـم چنـين    كـه علـي   ليكن شـايد سـبب ايـن   . كند شخص تثليث، بر فراز صليب اشاره مي
كنندة نـام نيچـه اسـت، آن باشـد كـه او هـم        يش و پيش از همه، تداعياي اين ايده ب پيشينه

تر به آن رو كرده و متفـاوت بـا گذشـتگان آن را صـورت بسـته، و هـم تـوجهي         جسورانه
هـاي خـويش، دردمندانـه بـه      خودآگاه به آن داشته و با گنجانـدن آن در محوريـت بحـث   

  .بازنمايي پيامدهاي آن پرداخته است
نخستين محمل طرح اين تمثيل بوده است، امـا   حكمت شادانكه  قول مشهور آن است

بـه   زرتشـت نيز آمده اسـت و بعـدها در    دم سپيدهتصريح، در  ظاهراً اين مضمون، البته نه به
اي چراغ به دست و در ملأ عام در ميان  تكامل و اوج خود رسيده است؛ نخستين بار ديوانه

ايمان  جماعت بي» !جويم خدا را مي! جويم را مي خدا«آورد كه  خيل ملحدان مدام بانگ برمي
و ديوانه متأثر از ايـن  » كودكي گم كرده راه است؟«گيرند كه مگر خدايت  او را به سخره مي

  :آورد نگرد و سپس فرياد برمي ها را مي اعتنايي، خيره آن بي
ما، . كشتيممن و شما، يعني ما، او را . اينك به شما خواهم گفت خدا كجا رفته است من هم

ولي ما چگونه اين كار را انجام داديم؟ چگونه توانستيم دريا را خشك ! همه، قاتل او هستيم
كنيم؟ چه كسي به ما اسفنج داد تا افق را تماماً پاك كنيم؟ وقتي پيوند ميان زمين و خورشيد 

مـا از  كشـاند؟ آيـا    رود؟ و ما را به كجا مـي  را گسستيم چه كرديم؟ اكنون زمين به كجا مي
وقفه و از پيش و پس، از كنار، و از همه طرف سقوط  شويم؟ آيا ما بي خورشيدها دور نمي

شويم؟ آيا وزش دم عدم را بـر چهـرة    آيا ما در نيستي لايتناهي سرگردان نمي... كنيم؟  نمي
خدا ... شنويم؟  كنند نمي ها كه خدا را دفن مي آيا صداي گوركن... كنيم؟  خود احساس نمي
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خـواهيم خـود را تسـلي     و ما قاتل قاتلان، چگونه مي! ما او را كشتيم! خدا مرده است !مرد
ترين و مقتدرترين چيزي را كه دنيـا تـا همـين امـروز داشـت،       كارد ما خون مقدس! دهيم

چه كسي اين خون را از دستان ما خواهد زدود؟ كـدام آب آن را از مـا خواهـد    ... ريخت 
 1389نيچـه،  (دادن بايد برگزار كنيم؟  مقدسي براي كفاره شست؟ ما چه مراسم و تشريفات

  ).193- 192: الف

پندار مردم بسي دور از هشدار . ديوانه فريادش را برآورد، اما كسي را ياراي فهم آن نبود
گذشت تـا   ، زمانة او هنوز فرا نرسيده بود، زمان بايد مي»خيلي زود آمده بود«نمود، او  او مي

آن رويداد عظـيم هنـوز در راه اسـت و پـيش     «مستور فرو افتد، گويي پرده از اين حقيقت 
ها در رثاي  اند كه ديوانه در همين روز به كليساهاي مختلف وارد شد و در آن گفته«. »آيد مي

راندند و از او توضـيح   هنگامي كه مردم او را از كليسا بيرون مي. داد مرگ خدا سرودي سر
»» آيا كليسا چيزي جز مقبره و آرامگه خدايان اسـت؟ «: گفت خواستند، ديوانه پيوسته مي مي

اي است از  استعاره» ديوانه«مفسران، برخي بر اين باورند كه در اين حكايت، ). 194: همان(
يابد، گـاه در   هايش مي اي متفاوت براي واگوية آموزه خود نيچه؛ او كه هر بار زباني و جامه

» زرتشـت «آور چـون   و گاه به كالبد پيامبري نام كند، حلول مي» پتك«جان چون  جسمي بي
  .گويد وار سخن مي بار هم رداي جنون بر تن كرده است و ديوانه رود، اين مي

  
  »مرگ خدا«ها از  تلقي. 2

كنـد   اي كه از اين غم به پا مي دهد و سوگواره سرودي كه ديوانه در رثاي مرگ خدا سر مي
ترين و مقتدرترين چيزي كه دنيا تـا   مقدس«ه از فقدان توان گواه تألم و تأثر عميق نيچ را مي

ظـاهر   پنداشت، و بر آن شد كه در پس ايـن عبـارت بـه   ) 193: همان(» همين امروز داشت
ملحدانه، ايماني ژرف نهفته است كه با بصيرتي نافذ جنايت بشـر را در ذبـح ايـن موجـود     

چراغ ايمان به خدا در قلب بشر،  اي است از فرونشستن كاود و اين فرياد دردواره نازنين مي
. وار بر آن شد تا خود به جاي او بنشـيند  و به خاك سپرد و فرعون 1بشري كه خدا را كشت

اي در دوردست، هنوز بر همگان آشكار نيسـت و فقـط    اي كه البته همچون نور ستاره واقعه
تبعـات سـهمگيني   نيچه با اين عبارت در پي بيـان  . چشماني تيزبين را ياراي نظارة آن است

به دنبال خواهد داشت، نحوست خوني كه بـه زلال هـيچ آبـي زدوده    » مرگ خدا«است كه 
چيـز چـاره نتوانـد     گير خواهد ساخت و زيان عظيم آن را هيچ نخواهد شد، همگان را دامن

هـا نيـز    شـدن همـة ارزش   و از اعتبـار تهـي  ) nihilism(» انگـاري  نيست«كرد، فاجعة مهيب 
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في است كه انسان زمانة او بـه تـاوان خواهـد پرداخـت، و اگـر امـروز بشـر        بهاي گزا خون
بودن در لذات و ماديات، بيش از هر زمان ديگري در تاريخ، هر روز خود را   رغم غرقه علي

يابد، تـاوان جنايـت هولنـاك قتـل      تر مي تر و به ورطة نابودي نزديك تر و مأيوس سرخورده
مثابة مبدأ و خاستگاه، و هم مقصد و مأواي همة باورها  بشر تاكنون خدا را هم به. خداست
يافته است، تجسم تمام تمناهاي متعالي و در يك كلام كعبـة تمـام    هاي خويش مي و آرمان

انتها؛ اما اينك و در نتيجة فرايندي كه از رنسـانس آغـاز شـد، ايمـان از      آمال و آرزوهاي بي
ها به زير زمين بركشيده  لايي از فراز آسمانشود و آن اسطورة استع ماية خويش تهي مي جان
شود و  سره وهم و پندار مي چه زماني منشأ هر اصالت و حقيقتي بود، اينك يك شود، آن مي

اي سـرگردان و معلـق در خلأيـي     ها بي هيچ پناه و پشتوانه ها و آرمان در پي آن تمام ارزش
  .»انگاري نيست«ك نا شوند، و اين يعني همان تقدير دهشت لايتناهي رها مي

توان توجهات را به روي دوم سكة مرگ خدا معطوف كرد و معنـايي   در سوي ديگر مي
افشـان و   سـوگوار نيسـت، دسـت   » مـرگ خـدا  «تنها از  كه نيچه نه ديگر از آن برگرفت؛ اين

شتابد كه در نبود خداي مقتـدر، اينـك بـه روي     انتهايي مي هاي بي كوبان به استقبال افق پاي
در پندار كسي چون نيچه كه در سر هواي آفرينندگي دارد، وجـود و  . شوند وده ميبشر گش

كه اگر هر نيكـي و   چه اين. نمايد حضور چنين قدرتي بسي منافي اين خيال بلندپروازانه مي
كـاره   بايد در خدايي سراغ گرفت، پس آدمي در اين ميانة خلقت چه پاكي و خلاقيتي را مي

توان دريافت  درنظر دارد، مي) superhuman(» ابرانسان«كه او براي است؟ و با لحاظ رسالتي 
  .دهد اي مستانه سر مي اي جانكاه، در فقدان خدا، قهقهه كه چرا به عوض مويه

اي توصـيفي تفسـير    توان به مثابة گزاره را هم مي» خدا مرده است«به ديگر سخن، تعبير 
، پـس بايـد   »انسان خـدا را كشـت  «كه  يندهد، ا كرد كه خبر از واقعيتي محقق در هستي مي

توان بر ايـن گمـان بـود كـه هيـأت دسـتوري و        هم مي. انتظار تاواني سخت را داشته باشد
اي بر اين عبارت غلبه دارد و درست آن است كه به آن در قالب فرماني آمرانـه نظـر    توصيه

! »تا ابرانسان بزيـد «يم خواند كه بياييد خدا را بكش كنيم و نه خبري خنثي؛ نيچه بدان فرا مي
واقع در سوگ مـرگ خـداي حقيقـي     توان راه به ميانه گرفت و معتقد شد كه نيچه به نيز مي

هـاي   هـا و هـوس   نشيند؛ خدايي كه در طول تاريخ هر كس به نحوي او را قرباني طمـع  مي
خويش كرد؛ سقراط با خنجر فلسفه، پولس با شريعت دروغين مسـيحيت، و انسـان عصـر    

كنـد؛   كـوبي مـي   واقع از سرور مرگ خداي دروغين پـاي  زرتشت نيز به. ا مدرنيسمحاضر ب
هاي كشيشانه و فيلسوفانه بوده است، كه ايـن   طلبي ها و جاه پردازي خدايي كه حاصل خيال
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اين آن پنداشتي است . حساب آورد تر از همان تفسير اول به توان صورتي معتدل تقرير را مي
  داند؛ گ خدا، روايتي ناظر به جامعه و زمانة او ميكه حكايت نيچه را از مر

 خـدا اي كه  اين نيست كه موجود زنده] اعلان مرگ خدا از سوي ديوانه[معناي اين اعلان 
از طرف ديگر مرگ خدا دلالت بر افول . نام دارد، حقيقتاً و به معناي دقيق كلمه مرده است

هاي مسيحي و بنابراين فرهنگ  حال ارزشاي دارد كه تاكنون به  ايمان به حقايق متافيزيكي
  ).Sedgwick, 2009: 31(اروپايي مفيد واقع شده است 

زمان دربردارندة دو نگاه پيشين است معتبرتـر   كه هم تلقي سوم، كه چه بسا به سبب اين
ظاهر كافرانه و هولنـاكي، هرگـز بـه     رغم چنين ادعاي به نمايد، بر آن است كه نيچه علي مي

آيد كه مدعاي خويش را به مدد شواهدي به اثبـات   مشهور در مقام آن برنمي شيوة ملحدان
در نزد او به معنـاي انكـار   » خدا مرده است«خدا ارائه دهد، » وجود«برساند و دليلي بر نفي 
هايي كه منكرين خدا پيش از او بـه   هم بر مبناي استدلال جهاني، آن يك وجود فراسوي اين

شـك روا دارد،  » خـدا «و حتي به دنبال آن هم نيست كه در انگـارة  اند، نيست، ا آن پرداخته
كـه   اين: بلكه فقط در پي آن است كه پرده از واقعيتي تلخ در عصر و جامعة خويش برافكند

باور به خدا در اين زمانه توجيه خود را از دست داده و به امري فاقد توجيه بدل شده است، 
اي او هم اين است كه فقط خبر مرگ خـدا را آورده،  ادع. گونه گويي خدا مرده است و اين

اي است كه پيش از اين رخ داده، گرچـه هنـوز همگـان را بـر آن وقـوف       وگرنه اين واقعه
كه ايمان به خداي  ترين واقعه از وقايع اخير، مرگ خدا يا به عبارت ديگر اين بزرگ«: نيست

هاي خود را بر سر اروپا  ولين سايهاكنون ا مسيحيت توجيه خود را از دست داده است، از هم
مـن  «گويـد   ، او نمي»خدايي نيست«گويد  نيچه نمي«). 309: الف 1389نيچه، (» گستراند مي

او بـر آن اسـت كـه امـري واقـع از      . »خدا مرده اسـت «گويد  ؛ نيچه مي»به خدا ايمان ندارم
مانه و سرشت خود بين به ز كند و هنگامي كه با ديدة روشن واقعيت عصر حاضر را بيان مي

وجـوي   و او در جسـت ) 388: 1387ياسـپرس،  (» خورد نگرد، اين واقعيت مهر تأييد مي مي
  .چرايي اين امر است
دلي با كانت، مبني بر ناتواني عقل نظري آدمي از صدور حكمي ايجـابي   نيچه ضمن هم

ظاتي غيـر  بسته با او، بر اساس ملاح هاي هم خداوند و انگاره» وجود«يا سلبي در خصوص 
گيري چنين باورهـايي را ميـان ابنـاي بشـر      آيد كه چگونگي شكل معرفتي درصدد آن برمي

ناپـذيري ايمـان بـه خـدا را      هاي اين پژوهش، توجيـه  جويي كند، و سپس بر مبناي يافته پي
و درواقع يـك نـوع   » ترس«او خدا را فرآوردة واكنش انفعالي بشر و محصول . استنتاج كند
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دادن رخـدادهاي طبيعـي بـه موجـودي      داند؛ بـه بـاور او، نسـبت    ر آدمي ميدر تفسي» خطا«
ها  مندي ها بر مبناي قانون ، ناشي از ناتواني عقلي بشر در تفسير پديده»خدا«فراطبيعي به نام 

و علل طبيعي آن بوده است، كه البته با تكامل رو به رشد توان بشر در درك اين امور، بازار 
در تحليل ديگري توهم مبتنـي بـر سـاختارهاي زبـاني را     . رونق افتادچنين تفاسيري هم از 

ديگـري بـه تبعيـت از فوئربـاخ       در ارزيـابي . كنـد  گيري انگارة خدا معرفي مـي  عامل شكل
همة آمال بشري در موجودي فرابشري و تعالي آن تا اوج خداگونگي را دليل اين » فرافكني«

نها علت تكوين اين باورها، كه علت تـداوم و اسـتمرار   ت دلايلي كه به باور او نه. داند امر مي
باورهاي دينـي بـر مبنـاي اسـتدلالي     «اند، به عبارتي، نيچه مدعي آن است كه  ها نيز بوده آن

آورد، بلكه صرفاً  اند و آدمي به دليل شواهد و قرائن نيست كه ايمان مي منطقي شكل نگرفته
اما خود بر ايـن  ). Young, 2006: 106(» است شناختيِ ايمان داشتن به سبب پيامدهاي روان

هـايي   اند، تحليل بنا شده» خدا«هايي بر درك و تفسير نادرستي از  باور است كه چنين تحليل
رفتـه ايـن    هـا برداشـته و رفتـه    هـاي آن  كه واكاوي دقيق، پـرده از تناقضـات و ناسـازگاري   

كه باوري كه   را به اين نتيجه رسانده اند كه بشر قدر عيان شده و به ديده آمده ها آن نابسندگي
ويـژه   به ايـن ترتيـب خـدا، بـه    ! اساسي دارد ديگر ارزش باوركردن ندارد چنين خاستگاه بي

بدين صورت به تعبير كاپلستون نيچه با اين شـيوه بـه   . شود خداي مسيحي، باورناكردني مي
ا شـادماني بـه مغالطـة    دست دهد و ب هاي ايدة خدا به طرحي از خاستگاه«دنبال آن است كه 

كه نشان داديم كه ايـدة   همين: كند زند و ادعا مي دست مي) genetic fallacy(شناسي  پيدايش
» خدا از كجا پيدا شده است، ديگـر هـيچ نيـازي بـه دليلـي بـراي رد وجـود خـدا نيسـت         

ات تصوير پر از تناقض و نامعقولي كه نيچه بر اساس آن در پي اثب). 394: 1387كاپلستون، (
فهمـيم،   آلود كه ما او را درست نمـي  اين خداي غضب: گونه است مدعاي خويش است اين

هـاي مـا بـود، چـرا مـا را       گفت، و اگـر عيـب از گـوش    تر از اين سخن نمي چرا سرراست
هاي ما را مهر نهاده بودنـد، خـوب چـه     هايي داده بود كه او را بد بفهميم؟ اگر گوش گوش

گري كه هرگز آموزش خود را به  ود؟ او را بس خطا بود اين كوزهها مهر نهاده ب كسي بر آن
هـاي خـويش بـدان سـبب كـه بـد از آب        ها و آفريده كه او از كوزه پايان نرساند، و اما اين

  )ج 1389نيچه، ! (ذوقي است ستاند، اين ديگر نهايت بي اند انتقام مي درآمده
فائق آمده است، » خداي مسيحيت«ع بر چه بر اين مفهوم از خدا، و در واق به باور او، آن

، مفهوم صداقت و راستي كه بيش از پيش درسـت و دقيـق   ]است[اخلاق مسيحيت «همان 
تفسيري مسيحي از خلقت كه جهـان را  ). 342: الف 1389نيچه، (» به كار گرفته شده است
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ز گاه حكمت و رحمت خداوندي قلمـداد كـرده، و همـة هسـتي را برآمـده ا      به مثابة جلوه
كـه جريـان همـة     كشد، اين تدبيري ژرف و مأمور به ايفاي نقشي در اين عالم به تصوير مي

امـا واقـع آن   . دهد امور خداگونه است و دست تقدير الهي همه را به غايتي متعال سوق مي
ايستد، هـيچ   ها مي اين در مقابلو شعور و آگاهي  سر آمدهبه ها  روزگار همة اين«است كه 

غيرت  ها را ناشايست، نادرست، دروغ، زنانه، ضعيف و بي ظريفي نيست كه آنوجدان نسبتاً 
هاي اخلاقي كه دقيقـاً حاصـل زهـد و     نگرش[ها  هايي كه ما اروپائيان به آن نگرش... نداند 

خـواهيم   اعلام كرده بوديم كه ديگـر نمـي   و در عين حال به خدا،] رياضت مسيحي بود
چه نيچه را در مواجهـه بـا    درواقع آن) 343- 342: الف 1389نيچه، (» ... ها را باور كنيم آن

سازد اين است كه او مانند ديگران مدعي آن نيست  ايدة خدا از صف ديگر ملحدان جدا مي
كه در تاريخ و در ادله به دنبال خدا گشته و او را نيافته است، بل سـخن او ايـن اسـت كـه     

اند، اساساً خدا نيست، چه رسد بـه   پرستيده محترم شمرده و» خدا«چه را تاكنون در مقام  آن
بار، نه صرفاً چون يك  نوا، پوچ، زيان خداوند چونان چيزي بي«: كه سزاوار پرستش باشد اين

  ؛»خطا، بل چون جنايتي است عليه زندگي
تصور مسيحيت از خدا، خدا چون خداي بيماران، چون عنكبـوت و خـدا همچـون روح،    

روندة  ربارة خداست كه بشر بدان دست يافته است؛ در سير پسترين تصورات د يكي از تباه
كـه   خـدا بـه جـاي ايـن    . تـرين مرحلـه باشـد    دهندة پست نوع خدا، اين تصور شايد نشان

در وجـود  ! دگرگوني، يا آري جاويد به زندگاني باشد به مقام متناقض زندگاني تنـزل كـرد  
و به دستوري ! ه زندگي تجلي كردخدا دشمني نسبت به زندگاني، طبيعت، و نيروي اراده ب

در وجود وي نيستي، . بدل شد» آن جهان«و دروغ دربارة » اين جهان«براي هر نوع بهتان به 
  ).46: 1352نيچه، ... (الوهيت يافت و اراده به نيستي تقديس شد 

بسته بـا   ي مسيحي به همراه ساير مفاهيم هم»خدا«كه انگارة  نيز ادعاي نيچه مبني بر اين
ند، ناظر به همين »بار هايي زيان افسانه«نظير جهان ديگر، بهشت، دوزخ، عذاب، و پاداش  آن

كنم، زيرا كليساهاي مسيحي با توطئـة   من مسيحيت را محكوم مي«: تلقي از مفهوم خداست
به هر چيـزي كـه در برابـر سـلامتي،     . اند نهاني خود هر ارزشي را به غيرارزش تبديل كرده

خشندگي روح و به طور كلي هر چيزي كه در تضـاد بـا خـود زنـدگي     زيبايي، شجاعت، ب
جايي كه در ژرفـاي ايمـان بـه خـداي      به باور او اساساً از آن). Shacht, 2001: 357(» است

هـاي   مسيحي احساس گناه و تقصير نهفته است، عذاب وجداني همـواره تمـام خوشـبختي   
مايگي زندگي آدميان را در پـي دارد و بـا    رمقي و تنُكُ كند و بي زميني انسان را زهرآلود مي
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سـخت از انسـان   «زعم نيچـه   حوالت جبران آن به واسطة باور به بهشتي در فراسوي كه به 
، قدر و اعتبار حيات )43: ب 1389نيچه، (» آسماني است» هيچ«يك ] و درواقع[نهان است 

» انگاري نيست«ي ديگر از سازد، و اين فروغلطيدن به دامان صورت دار مي جهاني را خدشه اين
  :خواند كه گيرد، و زرتشت نيز بدان فرامي است كه نيچه سرسختانه در مقابل آن جبهه مي

و باور نداريد آناني را كه با شما از  به زمين وفادار مانيددهم كه  برادران، شما را سوگند مي
  . ...اند، چه خود دانند يا ندانند اينان زهرپالاي. گويند اميدهاي ابرزميني سخن مي
اما خدا مرد و در پـي آن ايـن كفرگويـان نيـز     . ترين كفران بود روزگاري كفران خدا بزرگ

را بـيش از  » ناشناختني«ترين كفران است و اندرونة آن  اكنون كفران زمين سهمگين. بمردند
  .معناي زمين پاس داشتن

نگريست و در آن روزگار اين خوارداشـتن والاتـرين    روزگاري روان به خواري در تن مي
سـان در انديشـة    خواست و اين روان تن را رنجور و تكيده و گرسنگي كشيده مي. كار بود

  ).23- 22: ب 1389نيچه، . (گريز از تن و زمين بود

از افلاطون به اين سـو بـا   . ها دارد ست كه دلالت بر ساحت متعال و ايدهخدا مفهومي ا
شـدن بـراي    شدن جهان و تفكيك آن به دو حوزة حسي و فراحسي و اصـالت قائـل   دوپاره

قلمرو فراحسي، عرصة حسيِ هستي ساحتي تبعي و ثانوي قلمداد و سپس از اعتبار سـاقط  
تقدات مسيحي حاصلي جز اين نخواهد داشت در همين راستا باور به خدا بر مبناي مع. شد

كه انسان همواره براي رفع و رجوع امور مربوط به خود، چشم به چيزي بيرون از خـويش  
داشته باشد، بالطبع فرجام چنين اميد مخـرب و مخـدري چيـزي جـز كـاهلي و ضـعف و       

ريخ باشد، كه سازندة تا انحطاط نخواهد بود، و انسان را بر آن خواهد داشت كه به عوض آن
همواره مترصد آن بماند كه دستي از غيب برون آيـد و كـاري بكنـد، و خـود هـيچ جـد و       

و ضعف و زبوني خـود   چه مطلوب است نكند جهدي براي تغيير وضع موجود و تحقق آن
اي است كه نيچه را بر آن  آفرين و خموده چنين ايمان رخوت اين. را با حضور او توجيه كند

گري انسان سد كرده است و او را به  د مرگ خدايي باشد كه راه را بر كنشدارد تا آرزومن مي
پـذير   وادي يك زندگاني منفي منفعل افكنده است و در هيـأت بـي دسـت و پـايي فرمـان     

جنـبش و   ها دربارة يكتا و كامل و بي خوانم همة آن آموزه من شر و ضد بشر مي«: پسندد مي
  )99: همان(» نياز و پايدار را بي

كنـد و   شته از شرح اين ادعا، نيچه در فرازهايي هم به جغرافياي مرگ خدا اشاره ميگذ
ترين واقعه از وقايع اخير، مرگ خدا يا به عبارت ديگـر   بزرگ«: هم تا حدودي به تاريخ آن
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اكنـون اولـين    كه ايمان به خداي مسيحيت توجيه خـود را از دسـت داده اسـت، از هـم     اين
و آن را بـه بالاآمـدن   ). 309: الـف  1389نيچه، (» گستراند اروپا ميهاي خود را بر سر  سايه

كنـد، و مـوارد    تشـبيه مـي  ) 310: همـان (» پوشـانند  زودي اروپا را مي ابرهاي سياهي كه به«
افول ايمان به «كه  و اين) 73: ج 1389نيچه، (» افول خداباوري اروپايي«مشابهي كه در آن از 

ياد ) 341: الف 1389نيچه، (» مي يك امر اروپايي استخداي مسيحيت و پيروزي الحاد عل
را » مرگ خدا«برانگيز  اين تعابير به نوعي مقصود نيچه از چند و چون تمثيل جنجال. كند مي

مـرگ  «همچنين گواهي است بر صحت مدعاي آنان كه بر انگـارة  . نيز در خود پنهان دارند
اند كه از دسـت دادن ايمـانِ انسـان     آنفشارند و بر  در انديشة نيچه پاي مي» خداي مسيحي

  .مسيحي به خداي خويش همان، و رخ در نقاب خاك كشيدن آن معبود هم همان
  

  مرگ كدام خدا؟. 3
پس از بازنمايي مقصود نيچه از مرگ خدا، نخستين گام ضرورت شناخت خدايي است كه 

ة نيچه است كه بـر سـر   اينك به كام مرگ رفته است، و اين تقريباً از معدود نكاتي از انديش
رغم تكثر و حتي تعارض آراي مفسـران نيچـه در بـاب     آن توافقي حاصل شده است؛ علي

» خـداي مسـيحي  «اي فقـط   اند كه در جهان نيچـه  خداباوري او، همگي در اين مطلب متفق
به . اند است كه در چنگال مرگ گرفتار آمده است و ديگر خدايان از غبار عدم مصون مانده

آيد كه مراد نيچـه از مـرگ خـدا صـرفاً مـرگ       از لحن اين سخن چنين برمي«يدگر باور ها
كـار   را بـه » خداي مسيحي«يا » خدا«بديهي است كه وقتي نيچه، واژة . خداي مسيحي است

ياسپرس نيـز بـر مبنـاي    ). 277: 1382ضيمران، (» است» جهان فراطبيعي«گيرد، مرادش  مي
اي كـه   همان نيچـه «: گيرد كه يي دارند چنين نتيجه ميگفتارهايي از نيچه كه رويكرد استعلا

در » درحقيقت تنها خداي اخلاقي انكار گشته است«: گويد جا كه مي بايد منكر خدا باشد آن
وقتي كه او از خدايان و امور الهي بـيش از  . دهد عين حال به خدا مجال ظهوري دوباره مي

ياسـپرس،  (» بنـدد  نمـي ] ه روي الوهيـت ب[گويد، قطعاً همة درها را  خداي واحد سخن مي
 1بنـد ] چنـين گفـت زرتشـت   [گفتـار   در پيش«سوفرن نيز بيان مشابهي دارد؛ ). 680: 1387

پـس  . دهـد  تصويري ديگرگونه از خدا ارائه مـي  4كند، و در بند  مطلب را با نيايش آغاز مي
ريش وورتـز  فريد). 71: 1376سوفرن، (» شايد مرگ نوعي از خدا، مرگ همة خداها نباشد

نيچـه در پـي آن   «: باخ، يكي از شارحان و گردآورندگان آثار نيچه، نيز بر اين باور است كه
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خواهد خداونـد را   است كه استعدادهاي مذهبي و اخلاقي ما را از نابودي در امان دارد، مي
 .به ما بازگرداند، از ژرفناي يك معنويت عميق و بدوي كه تجربة زندة آن را خواهيم داشت

اي كه نيچه از آغـاز محـرابش را    نه خداي كليسا و الهيات، بلكه اين خداي بزرگ ناشناخته
البته خـود نيچـه   ). 8: 1386نيچه، (» برپا داشته و سوگند خورده است كه به او خدمت كند

  :ها گشوده داشته است عرصه را بر اين برداشت
خود من كسي هستم كه در او  حتي! چنان امكان ظهور دارند و چه تعداد خدايان جديد هم

شود، و هر  هاي ناممكن فعال مي غريزة مذهبي، يعني غريزة خداسازي، به تصادف در زمان
نبايد ترديد كنم . ... سازد گون، خود را بر من آشكار مي بار الوهيت چه ديگرگون و چه گونه

تشت را در ايـن بـاب   ناپذير زر و اقتدار تخمين. ... كه انواع بسياري از خدايان وجود دارند
من تنها بـه خـدايي بـاور دارم كـه     «: رود كه اعتراف كند جا مي درنظر آوريم؛ زرتشت تا آن

  )768- 769: 1386نيچه، (» بتواند رقصيدن

اي را بـر مبنـاي    هاي ممكـن مفـاهيم نيچـه    سوفرن بر اساس الگويي خاص تبارشناسي
انـداز چهـار گونـة     را از چشـم كند و مرگ خدا  بندي مي نيروهاي كنشي و واكنشي صورت

  :كشد شوند، به تصوير مي انسان كه در فحواي كلام زرتشت كراراً از هم متمايز مي
  مرگ مسيح بر صليب  انساني، بسيار انساني

  حذف يك سرور زياديِ متوقع و شاهدي مزاحم    واپسين انسان
  ساية بازماندة خدا    انسان برتر
، نخستين مرحله از تبديل سرشت هاي كهنه كردن لوح ويران      ابرانسان

  )131: 1376سوفرن، (

، ديگـر  »مرگ خـدا «برانگيز  گفته، تمثيل بحث هاي پيش بر همين اساس و بر مبناي تلقي
به هر گونه هستي  فقدان ايمانآميز نيچه نيست و نبايد آن را به معناي  گواه بر الحاد تعصب

چه از موضع او در قبال تصوير تاكنون  نظر به آن. حساب آورد گر به خارجي مطلق و هدايت
خوانـدن  » گشـته  خدا گـم «ويژه خداي مسيحيت، گفتيم، و با عنايت به اصرار او در  خدا، به
توانـد خبـر از تـألم عميـق او از فقـدان       كه مي...) و  361، 317: الف 1389نيچه، (خويش 

يـز گـزاف نخواهـد    حق شايستة عنوان خداوندي است باشد، چنين استنباطي ن متعلقي كه به
روست كه برخي از آناني كـه دسـتي بـر آتـش افكـار او دارنـد، نيچـه را بسـي           از اين. بود

  دانند؛ خداباورتر از بسياري از خداباوران مشهور مي
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هايي كه شعارهاي ملحدانـه   به تفسير فرديد، تفكر نيچه چه بسا اساساً به سبب همان صبغه
سـينا، بـه    نيتس، هگل و حتي افلوطين و ابن اسپينوزا، لايبها انداخته، از دكارت،  را به زبان

» نـه «هـا و خـدايان سـاختگي     زيرا او در برابـر الهـه  . شود تر مي وجود خداي اصيل نزديك
گويد و در حالي كه در تفكر هگل، وجود يا به قول هگل روان به وجود مطلـق يـا بـه     مي

» به شرط لا«ه در راه نيل به وجود شود، نيچ منحصر مي» به شرط شيء«شرط وجود مقيد يا 
  ).129: 1388مجموعه نويسندگان، (كند  سير مي

چه بر اسـاس بـاوري    ياسپرس نيز بر اين اعتقاد است كه الحاد نيچه را نبايد بر مبناي آن
، »مـرگ خـدا  «آيد تفسير كرد، حتي تصريح او بـه   ابهام از ظاهر اين تعبير برمي عاميانه و بي

ت و بايد در همان پارادايمي به ارزيابي آن نشست، كه نگرة اخلاقي حسب حال حيرت اوس
اخلاقـي، فـراروي از اخلاقـي     همان گونه كه مراد نيچـه از بـي  . سپاريم او را به سنجش مي

قشري و آغشته به نيرنگ و تزوير، در پرتو منشي اصـيل و خودبنيـاد اسـت، مقصـود او از     
حتـي  . آلود است بنياد و دروغين و فريب ي و بيپوشيدن از ايماني سطح خدايي نيز چشم بي

ياسـپرس،  (اسـت  » كاشف از رنـج و عـذابي نـاگفتني   «خدايي  شيوة بيان او نيز در مورد بي
كند كه سـوز   اي ترسيم مي خدايي را به گونه نيچه خود نيز فرجام تلخ اين بي). 676: 1387

  :توان دريافت نهفته در آن را مي
ي خواند، ديگر هرگز پرستش نخـواهي كـرد، ديگـر هرگـز بـه      تو ديگر هرگز نماز نخواه

دهـد دليلـي و در    چه كـه روي مـي   ديگر براي آن... گاهي سرمدي تكيه نخواهي كرد  تكيه
گاهي نخواهد  قلب تو ديگر پناه. دهد عشقي وجود نخواهد داشت چه كه براي تو رخ مي آن

  ).253: الف 1389 نيچه،(وجو بيابي  چيز را بدون جست داشت كه در آن همه
هـا بنـا    و بر اين اساس كاپلستون همچنان اميدوار است در نظام نوي كه نيچـه از ارزش 

او معتقـد اسـت ضـرورتاً از    . هـاي پيشـين را يافـت    هايي از ارزش نهد، هنوز بتوان رگه مي
را بـه  » مـرگ خـدا  «هاي معتبر پـيش از   يك از ارزش آيد كه نتوان هيچ مقدمات نيچه برنمي

هايي كه او بـدان قائـل اسـت، بـا هنجارهـاي       خدا تسري داد، و گرچه بين ارزش بي جهان
توان نتيجه گرفت كه اين الگوهـاي   مسيحيت گسستي عميق در ميان است، ليكن منطقاً نمي

  ).401: 1388كاپلستون، (هاي كهن نخواهد داشت  نو هيچ سنخيتي با ارزش
  

  پيامدهاي ناگزير مرگ خدا. 4
، مرگ خداي مسيحي به سبب از ميان رفتن ايمان بـه او،  »مرگ خدا«خست از اگر با تلقي ن

يابيم كه بـه ذكـر تبعـات سـهمگين آن و      دلي نشان دهيم، در عبارات نيچه شواهدي مي هم
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انـد   كنـد كـه انـدك    او خود تصريح مي. پردازد هاي باليده بر مبناي آن مي ويراني تمام انگاره
لااقـل  «نمايـد كـه    عيتي باشند، حتي در نظر اينان چنين ميآناني كه قادر به درك چنين وض

ديـدگاني بـس   » خورشيد غروب كرده است، اعتمادي عميق به شك و ترديـد بـدل گشـته   
كاوتر بايسته است تا بر اعماق اين حادثه اشراف يابد، چه رسد به درك عامة مردم كه  ژرف

نيز، تا چشـم فروخفتگـان را بـر آن     بايد و طوفاني گذر زمان مي. در نهايت بعد از آن است
ويرانيِ از دست رفتن چنين باوري چنان است كه گويي انفجاري عظـيم، بناهـايي   . بگشايد

سترگ و محكم، چون اخلاق اروپايي، را فروريخته و دور از انتظار نيسـت كـه زيـن پـس     
. نمودار شـود  »ها ها، و زيروروشدن ها، تخريب شكستن شمار از درهم اي طولاني و بي دنباله«

. تنها زمين، تو گويي آسمان را نيز كسوفي عظيم فراخواهـد گرفـت   وارث اين ويراني هم نه
  ).310- 309: الف 1389نيچه، (

  
  )passive nihilism(» انگاري منفعل نيست«هاي مطلق و  فروريزش ارزش 1.4

اسـتعلائي  هـا و غايـات    مرگ خدا يعني فروريزش تمام فراسوهايي كه براي تحقق آرمـان 
هاي مطلق و هنجارهاي بريني كه ديرزماني  شكستن ارزش بشر وضع شده بود، يعني درهم

ها حيـات   قدر عزيز و محترم داشته است و با آويختن به آن ها را مانند ميراثي گران بشر آن
هـا زيسـته و خـو گرفتـه اسـت، در       آدمـي بـا ايـن انگـاره    . خويش را معنا بخشيده است

ها دل خوش داشته و بـا تسـلاي آن از كـوران حـوادث سـر بـه        ر به آنناملايمات روزگا
سلامت برده، اما اينك و با مرگ خدايي كه پشتوانة همة ايـن باورهـاي كهـن بـود، او بـه      

يابد، گـويي از خـواب    باره تمام رؤياهاي ديرين خويش را بربادرفته و نقش بر آب مي يك
باور ديده بر عرياني برهوت پيرامون خـويش  خيزد و حيران و نا شيرين چندين هزاره برمي

اي غريب  آشوبه گشايد، برهوتي مستدام تا ناكجاآباد و فرورفته در دهشتي سترگ كه دل مي
گرداند كه در ساية شـوم آن تحمـل بـيش از ايـن هسـتي نـزد او بسـي         را بر او غالب مي

يچ معجـوني ارزش  معنا كه ديگر با جـادوي ه ـ  اي تهي و بي هستي. آيد ناممكن و گران مي
انگيـزي را نيچـه در    چنـين وضـعيت هـراس   . نيافته و تا ابد بي قدر و قيمت خواهد مانـد 

  :كشد گونه به تصوير مي اي به هنريش ون استين اين نامه
جا معضل تراژيـك نهفتـه در خـود را     كنم فرازي بلند است كه از آن چه همواره تمنا مي آن

، »شكنندة زندگي را از هسـتي آدميـان برگيـرم    نه و دلدوست داشتم نهاد ظالما. ديدن توانم
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بل رنجـي كـه   ) درد مثلاً دندان(ها  نه تمام رنج: مسئله رنج است و ناپايداري ما در برابر آن
كنـد   بخش بيابيم، رنجي كـه وادارمـان مـي    توانيم توجيه يا منظوري رستگاري براي آن نمي

است و جز زوال راه رهـايي از  » معناباخته«زندگي بدون خدا . بنگريم» آور تهوع«زندگي را 
  ).134: 1380يانگ، (آن نيست 

  :كند نيچه تصريح مي
كنيم و آن را  را نفي مي] از جهان و انسان[گونه  كه اين تعبير و تفسير مسيحي به محض اين
اندازيم بلافاصله اين سؤال وحشـتناك در برابـر مـا مطـرح      اي تقلبي به دور مي چون سكه

سـؤالي كـه   آيا عالم وجود معني و مفهوم دارد؟  كـه  ؤال شوپنهاور مبني بر اينشود، س مي
 1389نيچه، (ها لازم است تا به طور كامل و در همة زوايا و اعماقش تنها مفهوم گردد  قرن
  ).342: الف

، »مـرگ خـدا  «ترين دغدغـه پـس از    ترين و طبيعي درواقع او مدعي آن است كه ابتدايي
شك يكـي   و معناي زندگي در دنياي خدا از دست داده است، و بيپرسش از ارزش هستي 

كـه بـه پيشـگاه چنـين عرصـة       هاي ممكن به آن، بدبيني شوپنهاوري است، چه اين از پاسخ
مقدار كندن و آن را به  ماند جز دل از اين هستي بي پيش مي اي، بشر را چه راهي در واره تهي

بـودن؟ كـه ايـن در يـك كـلام سـقوط        شـمار خاتمـة آن   حال خويش رهاساختن و لحظه
انگاري، البته از نوع منفعل آن، است، بـه ايـن    گشته به قعر چاه نيست انگيز بشرِ خداگم ملال

گونـه   درواقـع ايـن  . نمايـد  انگاري به عنوان نخستين پيامد مرگ خدا رخ مـي  ترتيب، نيست
كـه ايـن ايمـان     آن ه، بيتواند به خدا ايمان داشته باشد يا ن نيست كه ما گمان كنيم كسي مي

تأثيري در ديگر باورهاي او به جاي نهد، و بر اين اساس شايد چندان معتقد نباشيم كـه بـا   
نيچه بر «اما . مرگ خدا به علاوة اين ايمان، چيزهاي بسيار ديگري را نيز از كف خواهيم داد

چيز به  و هيچچيز ديگرگون خواهد شد  آن است كه ما را متقاعد سازد كه با مرگ خدا همه
ي )مرحلـه (عنواني است بر يـك دوره  » مرگ خدا«بنابراين . حالت سابق باقي نخواهد ماند

  ).Hasse, 2008: 95(» ناميده است» انگاري نيست«انتقالي كه آن را 
 

  »اخلاق«ويراني  2.4
ل ها تشكي افق اخلاقي اروپائيان را براي قرن«هاي اخلاق مسيحي را كه  نيچه فروريختن بنيان

» مـرگ خـدا  «هاي نـاگريز زلزلـة مهيـب     لرزه به مثابة پس) 40: 1388كاپلستون، (» داده بود
فشارد كه اين گماني است بسـيار ناصـواب كـه تصـور شـود       شمرد، و بر اين پاي مي برمي
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توان به خدايي باور نداشت، ولي اخلاقيات مبتني بر خداباوري را همچنان برقرار داشت،  مي
كـه از مسـيحيت    همين] به نظر ما[«: اند ها پنداشته هاي سكولار و دموكراسي گونه كه نظام آن

» اي اخلاق مسيحي را نيز از زير پـاي خـود كشـيده   ] زمين[دست كشيدي، حق ايستادن بر 
چه، مسيحيت يك منظومة بـه هـم پيوسـته از باورهـا و اعتقـادات در      ). 103: 1387نيچه، (

اره است كه آدمي قادر به تميز خير خويش از شر هاست و مبتني بر اين انگ خصوص پديده
هاي اخلاقي نيز از سوي او و با  نيست و فقط خدايي آگاه به مصلحت اوست و بس، گزاره

اند، و به سـبب همـين منشـأ آسـماني      لحاظ همين مصلحت و مضرت است كه وضع شده
 بـدين جهـت  . گري اسـت  گري و حتي حق سنجش است كه اينك وراي هر گونه سنجش

هـا   تـوان از اعتبـار آن   ها هم بسته به ايمان به خداست، بدين قرار كه مادامي مـي  اصالت آن
سخني گفت، كه ايمان به خدا هنوز موضوعيتي داشته باشد، و غير از اين، آنان نيز محلي از 

  .اعراب ندارند
  
  »حقيقت«خدشه در اعتبار  3.4
يگـر تبعـات از دسـت رفـتن ايمـان      نيـز از د » علـم «و » حقيقـت «شدن ايمان بـه   اعتبار بي

كه بر آن مبتني شده است و روشن است كه فروريختن شـالوده و   متافيزيكي است، چه اين
تاكنون باور مسلم به طبيعتي سر به راه . زيربنا، لاجرم ويراني روبنا را در پي خواهد داشت

و در مواجهه بـا   هاي الهي است، هاي آفرينش و در انقياد سنت مندي و آرام كه مطيع قانون
دهد، مبناي هر پژوهش و پشـتوانة هـر    سان از خود بروز مي رخدادهاي مشابه رفتاري يك

اما اينك و با مرگ ايـن خـالق مـدبر، طبيعـت نيـز سـر بـه عصـيان و         . معرفتي بوده است
دهد كه قوانين پيشين را محترم بـدارد، و از ايـن پـس     سركشي برداشته، هيچ تضميني نمي

چنين است كه علـم   سخني به ميان آورد، و اين» يقين علمي«ان از امري به نام تو ديگر نمي
» انـداز  چشـم «نيز با از كف دادن حيثيت و اعتبار خود، حداكثر در مرتبة چيـزي بـه مثابـة    

)perspective (تر شود، چـه   اما اگر اين اعتقاد روز به روز باورنكردني«: نمايد پذيرفتني مي
چيـز جـز خطـا، گمراهـي و دروغ نيسـت چـه        شود كه ديگر هيچخواهد شد؟ اگر مسلم 

» شود؟ و اگر چنين برداشت شود كه خدا خود نيـز ديرپـاترين دروغ مـا بـوده اسـت؟      مي
  ).314: الف 1389نيچه، (
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  »دوئاليسم«نفي  4.4
يابـد كـه خـدا ديگـر در آن      اي مي گفتيم كه نيچه پارادايم حاكم بر زمانة خويش را به گونه

درواقـع فضـاي برآمـده از دل رنسـانس و     . دستي ندارد، و اصلاً گويي كه خدا مرده اسـت 
عصيان بشر در پيشگاه كليسا و عرض اندام خردگرايي انسان در برابـر تعـاليم مسـيحيت و    

و تجربة بشري و به طور خلاصه غرور ناشـي از اومانيسـم، در يـك    دانستن شأن عقل  رفيع
قدر به  گام او را آن به رونده قلمرو حاكميت خدا را به تصرف خويش درآورد و گام سير پيش

بـه عبـارتي ايـن    . اي به وسعت كليسا او را محبوس و زنداني كرد عقب راند تا در محدوده
رت را در استيلاي خود داشت، از مداخلـه در امـور   فرآيند خدا را كه هر دو عالم دنيا و آخ

گرچـه ايـن رونـد حـوزة     . دنيا به كناري نهاد و او را صرفاً به كار تـدبير آخـرت گماشـت   
كرد، گويي هژموني خدا بر زندگي بشر همچنان با قدرت ادامه  فرمايي خدا را تنگ مي حكم
ق خداونـد اسـت، همچنـان    انگاري و باور به دنيايي ديگر كـه ملـك طل ـ   داشت؛ دوگانه مي

رغم حاكميت  واقع علي در. آمد حساب مي جهاني انسان به ترين تهديد براي حيات اين بزرگ
. سـاخت  بشر بر سرنوشت دنيايي خويش، هنوز باور به ماورا، زندگاني مادي او را متأثر مي
د و غبار كر بدين معنا كه انگارة اصالت و حقانيت آن حيات ديگر، حيات زميني را مشوه مي

كـرد و   گونه دنياي انسان را به پاي عقبايش ذبح مـي  پراكند، و اين حقارت و پستي بر آن مي
ايـن  . كـرد  بسـته بـا آن خـم مـي     هـاي هـم   ها و آموزه كمر او را زير فشار سنگين بار ارزش

انگاري تاريخي، كه سرنخ آن در دستان افلاطون بود، سبب شده بود فرهنگ و سنت  دوگانه
يافت خلاصه شود و صرفاً آن چيـزي در خـور    واسطه مي چه بي بدگماني در هر آنبشر در 

در اين نگره هر آن كسـي  . توجه و اصيل تلقي شود كه در پس پشت اين ظاهر قرار داشت
و ...) محسـوس، نمـود، وجـود ظـاهري، و     (تر است كه در گذار از ايـن واسـطه    فيلسوف
تر باشد، كه بالطبع  موفق...) ود، وجود حقيقي، و معقول، ب(يازيدن به آن حقيقت برين  دست

قـراولان ايـن حركـت     دارترين فلاسفة تاريخ از افلاطون تا كانت و هگل، همگـي پـيش   نام
انگـاري اسـت كـه بـا حوالـت آدمـي بـه         اي نيسـت  به باور نيچه، اين درواقع گونه. اند بوده
اش شـده   جهـاني  و نقـد ايـن  فروبستن او بر حيات حاضر  جهاني سبب ديده شهري آن آرمان

اما مرگ خدا براي نيچه و زرتشت . دارد شدت ما را از آن برحذر مي است، امري كه نيچه به
كه اگر خدايي نباشـد، و دنيـايي در   . او، به معناي فروريختن جايگاه آسماني خدا نيز هست

اي اين دنيا ه ماورا كه قلمرو پادشاهي اوست، ديگر دليلي براي بي قدر و قيمت كردن ارزش
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گفـت و آن را بـا   » آري«جاست كه بايـد بـه زنـدگي     اين. ماند جهاني نمي و نفي حيات اين
فقط خداي مسـيحي، بلكـه همـة     در اين تلقي، نيچه نه. هايش در آغوش كشيد تمامي جلوه

شدن دست خـدا   كند، و مرگ خدا براي او به معناي كوتاه خدايان ماورايي باستاني را رد مي
شـدن عـالم را    نيچه اساساً دوپاره. گاهي ابدي نيست امور اين دنيا و استقرار در آرام از تدبير
كه با پذيرش اين دوگانگي، عالمي ديگر براي زيستن خدايان برپا  تابد، چه رسد به اين برنمي

اي را براي  ترتيب همچنان روزنه كند و آنان را در دنياي خويش به حال خود گذارد و بدين
قصد او اين است كه به طور كلي باور به ! وال آن عالم برين اجازة گشايش دهدانعكاس اح

توان گفت مرگ خدا، بـيش   پس مي. خدا را، هر كه باشد، در هر جايي و هر زماني، بميراند
  .هاست و پيش از هر چيز به معناي مرگ ماورا و آخرت و حذف اعتقاد به آن

  
  )active nihilism(» فعال انگاري نيست«هاي جديد و  خلق آرمان 5.4

رغم آنـاني كـه    انگاري و همة اين وقايع ناگوار، يگانه پيامد مرگ خدا نيست؛ علي اما نيست
ناكيِ پوچي و نيستي تلقي كرده و از خوف آن سر بـه   اين فقدان را به مثابة هجومي از هول

گـري را در   رينشچنين مقتدر كه عنان هر خلاقيت و آف اند، مرگ خداوندي اين گريبان برده
هـاي   كف دارد، مريدان تكاپوگري و اثرگذاري را به وجد آورده و چشـم آنـان را بـر افـق    

نيچه نيز كه از تبـار ايـن   . كند اي كه فقدان خدا بر ايشان گشوده، اينك روشن مي ناپيداكرانه
اين  تواند سرمستي خويش را از اين رهاورد پنهان بدارد؛ در نگاه او دورنماي قوم است نمي

بختـي   ناپذير از نيك اي تازه و وصف آيد، بلكه گونه آور به ديده نمي تنها تيره و يأس واقعه نه
» مـرگ خـداي قبلـي   «. و تسلي و شادكامي و آرامش را با خود بـه سـوغات خواهـد آورد   

را نويد فجري تازه » يافتگان و نوبران قرن آينده تولد«فيلسوفان و آزادانديشان و در يك كلام 
خواند و مجالي درياگون است  ها را به خود مي هاي فراخي است كه زورق انديشة آن افقو 

هـاي   چه از آرمان تازند، تا هر آن گامان عرصة شناخت، كه به استقبال خطر مي فراروي پيش
هـر  «اي را از دسـت و پـاي خـويش بگسـلند؛      توانند بيافريند و هر بند كهنـه  جديد كه مي

ه ميسر گشته است، دريا، درياي ما همة وسعت خود را بـه روي مـا   كوشش و اقدامي دوبار
: الف 1389نيچه، (» وجود نداشته است» باز«گشوده است، شايد تاكنون هرگز چنين دريايي 

هاي هراس  بايد بر سايه تنها چنين خدايي را سزد، كه حتي مي از منظر اينان، مرگ، نه). 311
جالي را براي جولان حتـي پنـدار و وهـم خـدا نيـز بـاقي       از او نيز فائق آمد و نبايد هيچ م
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: كه دوباره انسان را به كرنش و تعظيم و انفعال وابـدارد  گذاشت، تا بعدها بدل به بتي نشود
نشـان دادنـد؛   ] مـردم [ها در غـاري بـراي ترسـاندن     كه بودا مرد، ساية او را قرن پس از آن«

ها چنين است كه باز هم ساية  بيعت انسانخدا مرده است، آري ط. اي ترسناك و عظيم سايه
و ما بايد بر ايـن سـايه نيـز    ... او را در غارها تا هزاران سال براي ترساندن نشان خواهد داد 

كـه  » ارائـه شـده  » سايه«ايمان به خدا در اصطلاح «جا درواقع  اين). 176: همان(» غلبه كنيم
به ديگر سخن، اين چيزي نيست كه . هدد خود را در قالب قلمرو فهم ما و آيندة آن قرار مي

هاي ما، عـادات مـا در انجـام كارهـا، در      راحتي از آن گريخت، تمايلات و خواسته بتوان به
تفكركردن، و بنابراين در درك ما از محيط اطراف و خودمان، مانع گريز از عواقـب داشـتن   

چنـان   يت و خلاقيت آنكه فعال چه اين). Sedgwick, 2009: 31(شود  باورهاي متافيزيكي مي
اوجي در رؤياي زرتشت دارد كه تمناي آن را به مثابة دليل طغيـان خـويش عليـه خـدايان     

بود، اگـر   چه جاي آفريدن مي. اين خواست مرا دور از خداي و خدايان كشاند«: شمرد برمي
 اند و هـر كسـي را   هايي خداگونه ها خصلت ؛ اين)100: ب 1389نيچه، (» !بودند خدايان مي

اي از خداگونگي اوج گرفته است، و زرتشت كه تماميت آن  اي از آن باشد، تا مرتبه كه بهره
خواهم روزنة دلـم   مي«: گيرد كه اش برمي هيچ پروايي، پرده از مكنونات قلبي طلبد، بي را مي

توانستم آورد كه  بودند، چگونه تاب مي اگر خدايان مي: را تمام به روي شما دوستان بگشايم
خدايي و  گونه است كه بي و هم اين) 98: ب 1389نيچه، (» !، خدايان نيستندپس! نباشم خدا

جويـد كـه بـه     دهد و كوي به كوي آناني را مـي  واهمه صلا درمي خودبنيادي خويش را بي
مـنم زرتشـت،   : ايشـان هاي  باري، اين است وعظ من براي گوش«: اند كيش او ايمان آورده

مـنم  ... » هايش لذت بـرم  خداتر از من تا من از آموزش كيست بي«: گويد كه مي. خدا مرد بي
پزم و چون نيـك پختـه    مي خويشمن هنوز هر پيشامدي را در ديگ ! خدا زرتشت، مرد بي

  )186: همان(» گويم آمد مي او را خوش خويششود، همچون خوراكي بهر 
. انسان پيموده اسـت پويد واژگونة مسيري است كه تا زمانة او  اين راهي كه زرتشت مي

تر از اين نيست كه انسان خود به دست  تا پيش از او باور بر اين بوده كه خطايي نابخشودني
ها و حقوق خـويش را   خويش آرماني براي خويش بيافريند و با نگاهي به آن قوانين، لذت

 گونـه خـود را توجيـه    بـود، ايـن   صورت ببندد، اگر هم معدود افرادي را چنين جسارتي مي
همـواره خـدايي   » .مـرا وسـيله قـرار داد   خدايي  من اين كار را نكردم، بلكـه «: كردند كه مي
اي باستاني بود كه بـا   اين درست در مقابل نگرة اسطوره. بود دار اين امر مي بايست عهده مي

كردنـد؛ در روزگـاراني يگانـه     گون، آزادي و ارادة خويش را تثبيت مـي  خلق خداياني گونه
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بود و بس، و هر ملتي مدعي داشتن نمونـة كامـل آن، لـيكن راه بـر     » انسان« هنجار موجود
هـا را نيـز    روي مسدود نبود و هر كسي را اين حق بود كه دوردست هيچ ها به جولان انديشه

هايي ديگر بكاود، هيچ خدايي عرصـه را بـر خـداياني ديگـر تنـگ       در سوداي يافتن آرمان
در مقابـل،  «. در چنين جهاني اعتباري بود و آبرويـي  را» حق فردي«و » فرديت«داشت،  نمي
خدايي به عنوان نتيجة جزمي انديشة انسان معمولي، يعني اعتقاد به خدايي معمولي كـه   تك

» .ترين خطر بشريت بوده اسـت  جز او بقية خدايان دروغين هستند، شايد تا به امروز بزرگ
و » اولين تجسـم انديشـة آزاد  «ه مثابة در جايي كه چندخدايي را ب). 205: الف 1389نيچه، (
عينـه   شـد بـه   مـي » تر قدرت خلق چشماني نو و شخصي، چشماني پيوسته نوتر و شخصي«

و چـون زرتشـت بـه اسـتيلاي آزادي و ارادة     ). 206- 204: الف 1389نيچه، (مشاهده كرد 
ته و آن چيز مصمم است، بر آن است تا بار ديگر مسير تاريخ را ديگرگون ساخ انسان بر همه

چه بسا كه نيچه با اشاره به مفهوم مسـيحي خـدا و روايـت    . آب رفته را به جوي بازگرداند
 حال كه خدا انسان شد، چرا انسان خدا نشود؟ حلول خدا در كالبد انسان، بر آن باشد كه

نامد و بـر ايـن پنـدار     مي» اراده به سوي دنيويت محض«اين تلقي است كه ياسپرس آن را 
  :است كه

خدايي  بيند، بلكه آهنگ حركت به سوي بي اي وحشتناك مي تنها مرگ خدا را واقعه چه نهني
پويـد،   جا كه او در طلب بالاترين مرتبة انسانيت كه عملاً ممكـن اسـت ره مـي    از آن. دارد

  ).669: 1387ياسپرس، (پرورد  انديشة اراده به سوي دنيويت محض را در ذهن خود مي

اي به مثابة علت نخستيني در پس پشت پديدارها  قدرت فائقه همچنين بر اين تصور كه
مبدأ و منتها و آغاز و انجامي بر اين عالم سرشته و غـايتي در دل آن گنجانـده و بـا خيـالي     
آسوده از جايگاه خداوندي خويش به نظارة رخدادهاي آن نشسته، هيچ محلي از اعراب در 

: ايـم  را اختـراع كـرده  » هـدف «اين مائيم كـه  «او توان يافت؛ در نگاه  سپهر انديشة نيچه نمي
اي است كه بر بنياد جبري طبيعي  و انسان پديده» در كار نيست ]در عالم[درحقيقت، هدفي 

در كنار هزاران پديدة ديگـر عـالم هسـتي، رسـالتي بـر دوش دارد و در دل تماميـت ايـن        
به كار تقدير و داوري فراسوي اين كل هم چيزي نيست كه . شود مجموعه است كه معنا مي

انسان در اين پهنة هستي تنهاسـت و مسـئول   . اين هستي و وجود آدمي اشتغال داشته باشد
هيچ كسي نيست تا انسان با اشارت به او از . ها گوي پيامدهاي آن رفتارهاي خويش و پاسخ

خويش سلب مسئوليت كند، و در نهايت زنجيرة وقايع عالم هـيچ علـت نخسـتيني يافـت     
دهـد و معصـوميت بـه جهـان صـيرورت       گونه است كه رهايي بزرگ رخ مي اين. شود نمي
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با انكار خدا، با ... با باشندگي بوده است ضديت ترين  مفهوم خدا تاكنون بزرگ«گردد  بازمي
). 77: 1387نيچـه،  (» بخشـيم  ما جهـان را نجـات مـي    كهانكار مسئوليت در برابر خداست 

آموزد كـه خـدا را پنـداري بـيش      شتابد و او را مي انسان مي جا زرتشت دوباره به ياري اين
كرانـة   هـا فراتـر رود و در بـي    اش از قلمـرو انديشـيدني   نداند و روا ندارد كه زورق خيـال 

  :دارد كه زرتشت انسان را بر آن مي. ها سرگردان بماند ناديدني
انسان انديشـيدني  چيز چنان گردد كه براي  معناي خواست حقيقت نزد شما اين باد كه همه
  !تا نهايت حواس خويش بينديشيد و بس! باشد، براي انسان ديدني، براي انسان بساويدني

بايـد عقـل    او خود مي. بايد به دست شما آفريده شود ايد نخست مي ناميده» جهان«چه  و آن
 !راستي ماية شادكامي شـما، شـما دانايـان    شما شود، گمان شما، ارادة شما، عشق شما، و به

  ).98: ب 1389نيچه، (

البته ارزيابي موضع زرتشت در قبال اين واقعه را فقط با لحاظ ربط و نسبت آن با  و صد
هاي كهن  هايي نو و واژگوني ارزش ترين آموزة او يعني ايدة تصديق و آفرينش آرمان اساسي

و در نگـرة نيچـه و زرتشـت ا   » مـرگ خـدا  «به عبارتي هرچنـد  . درستي دريافت توان به مي
لازمـة  » در مقـام اثبـات  «تر، مرگ خدا  ندارد؛ به بياني فني» اولويت«دارد، اما يقيناً » اهميت«

مرگ «گري است كه  اصل اصيل آفرينش» در مقام ثبوت«هايي تازه است، ليكن  آفرينش ايده
مـرگ  «هايي ديگـر اسـت و    مشغول خلق آرمان انگيزد، نيچه اولاً و بالذات دل را برمي» خدا
پردازد، از آن رو كه حيات و بقاي چنـين   وضوعي است كه ثانياً و بالعرض به آن ميم» خدا

پـس درواقـع سـربرآوردن    . مندي و خلاقيت آدمي را سد كـرده اسـت   خدايي، طريقة كنش
كه چون ايـن اخيـر    متافيزيك جديد است كه متافيزيك كهن را به محاق رانده است، نه اين

نه از آن روست كه خـدا  «شادماني زرتشت نيز . نهاده شدويران گشت، نخستين بر آن بنيان 
مرده است، بل چون زرتشت شادمان است پس خدا مـرده اسـت، همـين شـادي و همـين      

» كنـد  انديشة تصديق كننده و آري گوست كه، در كنشي آفريننده، مرگ خـدا را ايجـاد مـي   
 ).50: 1376سوفرن، (

چه بدان فرابخواند، تفاوتي در پيامـد  در هر صورت چه بشر خدا را كشته باشد و چه ني
واقع امر اين است كه اكنون خدايي وجود ندارد و بشر بي هيچ ملجـأ  . حاصل، نخواهد بود

نيچه نيز . يابد ياور مي وارگيِ عدم، تنها و بي ناك از تهي و پناهي خود را بر لبة پرتگاهي وهم
فلة بشـريت را فقـط تـا آسـتانة     اين مهم را نيك دريافته است، اما دون رسالت اوست كه قا
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پس چندان بعيد . سقوط همراهي، و سپس او را در اين سرگرداني و حيرت رها كرده باشد
كـاري شـگرف    نيست كه در اين مقطع از جادوي فكر انديشمندي چون نيچـه انتظـار شـاه   

شود كه اگرچه از چالـة يـك مطلقيـت بـه در      اهتمام او به حيات سبب آن مي. داشته باشيم
درستي دريافته جهاني  او به! آيد، ناگزير، دانسته يا نادانسته، به چاه مطلقيتي ديگر فرو افتد يم

اند، تا چه انـدازه   ها تهي از معنا شده كه در آن خدا مرده است و خود زيستن و ديگر ارزش
رغـم همـة    اي اسـت كـه گـويي علـي     اساسـاً ذات بشـر بـه گونـه    . نمايـد  ناپذير مـي  تحمل
نفسه در بيرون از خويش  هاي فرعونانه، همواره از درون تمناي امري مطلق و في كشي گردن

را دارد، تا به آن بياويزد و شادي و غم خود را در پرتو او معنادار سازد، امري كـه فراخنـاي   
. اش مقصد تمام آمال و آرزوهاي او باشد ها، و برق چشمان پناه تمام دردمندي اش جان سينه

هاي متعال، بـاز چيـزي    رغم انكار خدا و همة مفاهيم و ايده نيچه نيز به روست كه از همين
زيسـتن را لاجـرم   . آفريند تا اين عطش فروناشـدني را پاسـخي نيـك داده باشـد     مطلق مي

پس بايد در پـي آن چيـزي   . اي ها و اصول را نيز پشتوانه بايد، و آرمان ها و اصولي مي آرمان
گاه همـة   بر و اصيل از او برآيد و شايستة آن باشد كه تكيههايي معت برآمد كه آفرينش ارزش

» !خواهيم كه ابرانسان بزيـد  اكنون مي: اند خدايان همگان مرده««: ها و اصول بشر شود آرمان
ياسپرس بر اين ) 91: ب 1389نيچه، (» !روز بزرگ اين باد آخرين خواست ما روزي در نيم

خود در ژرفاي خـداباوري نـوعي از خـودفريبي     زعم جايي كه نيچه به باور است كه از آن
اما همان گونـه كـه   . كند كه در طريق خداناباوري گام بردارد يابد، صداقت او ايجاب مي مي

به دوستي خودساخته به نـام زرتشـت روي آورد،   «شود كه او  گسست او از مردم سبب مي
كه ). 671: 1387ياسپرس، (» كند وادار مي] براي خدا[انكار خدا نيز او را به وضع جانشيني 

  .طلبد را مي» ابرانسان«تفصيل چگونگي اين جانشيني و مصداق آن مبحث مستوفاي 
  

  گيري نتيجه. 5
سوگوار اسـت، و  » خدايي«كه نيچه بر مرگ  اكنون شايد ادعاي نخستين ما در خصوص اين

تري  وح بيشاينك به وض. تر شده باشد كند، روشن افشاني مي دست» خدايي ديگر«در مرگ 
يابيم كه چرا نيچه از مرگ خدا، درواقع آن تصويري كه تاكنون از او ارائه شده، خرسـند   مي

است و حتي بر آن است كه با تسريع اين روند، كمك كند تا نتايج منطقي آن هرچه زودتـر  
مشغولي نخست اوست، نيـك ايـن    گري و سازندگي دل جا كه آفرينش از آن. به بار بنشينند
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چه از سنت و ميراث گذشته به جا مانده تمامـاً ويـران نشـود،     را دريافته كه تا همة آننكته 
هاي جديد تماماً تحقق نخواهد يافت؛ از اين روست كه بـه   مقصود او نيز در استقرار آرمان

كه اين خرابي و ويراني به غايت خويش برسد، از مرگ خدا و تبعـات آن سـخن    منظور آن
ها و هنجارهـاي   كه اين امر، ويراني همة ارزش داند فقط به شرط آن ميكه  گويد، چه اين مي

و تحقـق نظمـي جديـد و دنيـايي تـازه      » ابرانسان«مرسوم، نيك انجام پذيرد، بشارت ظهور 
  .خواهد بود

  
  نوشتپي

 

شود؛ كسي كه تاب وجود خدا كه شاهد  ، واپسين انسان به عنوان قاتل خدا معرفي ميزرتشت در. 1
  .هاي او بود، را نداشت و بنابراين او را كشت زشتي
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